
11) 11-29( فردوسي شاهنامةنمود عرفان (گنوس) مانوي در 

فردوسي شاهنامةنمود عرفان (گنوس) مانوي در 
1حميدرضا اردستاني رستميدكتر 

چكيده
هـايتـوان آن را انديشـه  شـويم كـه مـي   رو مـي اي باور روبهبا گونه شاهنامهبا درنگ در 

سي نام نهاد. اين نگرش گنوسي، تفكّري است جهاني كـه در سـدة نخسـتين مسـيحيتگنو
گير داشته است و در مصر، روم، اسكندريه، جنوب عـراق و فـرارودان گسـترشرواجي چشم

 شاهنــامه يافته است و در ايران بايد مانويان را نمايندة اين گروه پنداشت كه آراي آنـان در 
يابـد وچـون آزِ مانويـان مـي   جنسيتي مادينه هم شاهنامهـه ضحاك كراه يـافته است؛ چنان

اند (فرزنـدان اشـقلون و پيسـوس)مارهايِ رسته بر دوش ضحاك نيز همان فرزندان مردمان
كه بنا بر انديشة ماني اساسِ اهريمني دارند و تن آنان دربردارندة آز اسـت كـه در پيكـرة دو

هـا را گرفـت. كيخسـرو نيـزتوان جلوي رشد آنوند و نميشمار، بر دوش ضحاك نمايان مي
پوش، نه تنها پادشاهي؛ كه جهـانوار دارد كه در پي آشنايي با هومِ پشمينهاي گنوسيچهره

گونه كه مانويـان معتقـد بودنـد، زنـدهكند و در اثر مردنِ پيش از مرگ واقعي، آنرا رها مي
اهريمني جهان آگاه اسـت و از همـين روي، نـه رود. لهراسب نيز به سرشتپيش يزدان مي

بنـدد (مـرگخانـة بلـخ هيكـل مـي    گيرد و در آفرينتنها از پادشاهي؛ كه از جهان كناره مي
عرفاني مانويان/ مردنِ پيش از مرگ) و مـانند مار اَموي مانوي، در مقابـل خورشـيد نيـايش

گفتنـد)زرگ خـود را پزشـك مـي   كند. اسكندر نيز پس از آشنايي با پزشك (گنوسيانِ بمي
هـا، كردارهـايي گنوسـيكند كه ايـن كـُنش  آورد و از زنان دوري ميخواري ميروي به گياه

.(عرفاني) است
.گنوس، ماني، ضحاك، آز، كيخسرو، مرگ عرفاني، لهراسب، اسكندركليدي: واژگان

H_ardestani@ymail.com               .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي. واحد دزفول .1
تاريخ پذيرشتاريخ دريافت
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مقدمه -1
آن را گونة حماسـي شـكل دادهبر همة آشنايانِ ادبيات فارسي روشن است كه بخشي از 

،نامـه بانــو گشسـب  ، فــرامرزنامه ، شاهنــامه توان بـه آثـاري چـون    است كه از آن ميان مي
حماسـة ملّـي شـاهنامه ها، تنها و ... اشاره كرد؛ اما از ميان اين متن نامهگرشاسب، نامه بهمن

تـرين عهـدراني، از كهننام گرفته است؛ زيـرا تنها در اين متن همة ابعاد فرهنگ و بينش اي
هاي گوناگون فكـريِ ايرانيـان راتوان از بطن آن لايهشود كه ميسرا ديده ميتا عصر حماسه

هـا ونمايـد، انديشـه  خـود را مـي   شـاهنامه هاي فكري كـه در  بيرون كشيد. يكي از اين لايه
باورهاي گنوسي است.

بـر تأثير كـيش گنوسـي و مانويـت   پور در جستارهايي به پيش از اين ابوالقاسم اسماعيل
). او همچنين داستان304-284:1390پور،مولانـا پرداخته است (اسماعيلمثـنوي ديبـاچة 

) و313-305شيخ صنعانِ عطاّر نيشابوري را با باورهـايِ گنوسـي سـنجيده اسـت (همـان،      
مـانوي را دراست. همو اشارات  متأثّر شدنِ عرفان اسلامي را از آن كيش كهن پيش كشيده

).377-366بررسي كرده است (همان،   الحكايات و لوامع الروايات عوفيجوامع
هاي گنوسي موجود در سـخن ابـوالعلاءنگارندة جستارِ حاضر نيز پيش از اين، به انديشه
) و نيـز در195 -176: 1393رسـتمي،  معرّي و ناصرخسرو اسماعيلي پرداختـه (اردسـتاني   

هايِ گنوسي را بر باورهاي ابوالعلاء معـرّي و صـادق هـدايتانويت و انديشهجستاري تأثيرِ م
، نمودهـايشاهنامه) و اكنون نيز بر آن است تا در 44-11: 1392بررسي كرده است (همو، 

گنوسي را بيابد. در واقع نگارنده در اين پژوهش بر آن است تا به ايـن پرسـش پاسـخ دهـد:
بخشي از فرهنگ پيش از اسلام را شكل داده، تا چه ميـزان هايِ گنوسي (مانوي) كهانديشه

كه حماسة مليِّ ايرانيان است، راه يافته است؟ پيش از آن بايسـته اسـت دربـارة شاهنامهدر 
گنوس و آيين گنوسي سخن گفت.
دانستن«گرفته شده است كه دربردارندة معني  gnōscōگنوس در بنيان از واژة يوناني 

معرفت بهار، Baker, 2011: 10است (» و اسماعيل74: 1384؛ )؛187الـف:   1387پـور،  ؛
بـويس آن را دانـا و خوريم كـه مـري  برمي zānendروي در واژگان مانوي به واژة  از همين

)؛Boyce, 1975A:103) گـزارش كـرده اسـت (   Gnosticداننده و پيرو آيينِ گنوسـي ( 
-ريشه است؛ چنانهاي ايراني همدر زبان -danو  -zanبه معناي دانستن با  gnosبنابراين 
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 اوسـتا ، در -dānāدر فارسي باستان به معناي شناختن است و مادة مضـارع آن   -xšnāكه 
xšna- در سنســــكريت ،jnā- هنــــدواروپايي ،ğnō-  و فارســــي ميانــــهdān  وišnās

)1953:183 Kent, همگي با (gnos  وgnosis  (زنديگ) نيـزدر پيوند است. واژة زنديق
شده است (بهار،دقيقاً معادل و مترادف گنوسي است كه به ماني و پيروان آيين او اطلاق مي

1385 :355.(
)؛97: 1388بستگاني داشته است (كيسـپل،  گويا آيين گنوسي در پيش از مسيحيت دل

 Simonيابد و كساني چون شمعون مـغ ( گير مياما در صدر مسيحيت رواج و رونقي چشم
the magus) نخستين عارف مسيحي و اهل شومرون، والنتين ،(Valentines،در مصـر (

ــدس ( ــكندريه، بازيلي ــراق وBasilidesروم و اس ــوب ع ــدائيان در جن ــكندريه، من ) در اس
) در ســينوپ و مــاني در ايــران، درMarcionديصــان در الرهــا، مرقيــون (خوزســتان، ابــن

)؛ بنابراين، آيين گنوسي كـه31 -14ب: 1387پور، اند (اسماعيلگسترش آن آيين كوشيده
كند و راه رهايي ارواح از ماده و بازگشت به مبـدأشيوه و اسرار رستگاري انسان را آشكار مي

كايـت،؛ كلـيم Asmussen, 1975:6؛ Pueach, 1970:249دهد (نخستين را نشان مي
 ـ   اي از باورهاي فلسفي) آميزه230: 1384 ابلي، يونـاني، سـوري وـ ديني يهودي، مصـري، ب

ايراني است كه البتّه يونانيان تعبيري عقلاني و استدلالي و مردمـان مصـر، سـوريه و ايـران،
ــد،   ــاني و شــهودي از آن داشــتند (هالروي ؛101: 1388؛ كيســپل، 7: 1388برداشــتي عرف

كـه )؛ بر اين بنيان، بايد در نظر داشت كه اين آيـينِ جهـاني  187الف:  1387پور، اسماعيل
هـاي گونـاگونكــه در حـوزه  انـديشد، معتقدان خود را بـا وجود آنبـه رستگاري انسان مي

تـوانمنـد كـرده اسـت كـه مـي     اند، از باورهاي مشترك و همانند بهـره زيستهجغرافيايي مي
ترين اين باورها را در چند محور برشمرد: مهم

تگاري؛ يعني رهايي از جهانِ مـادهچه آگاهي يافتن از وحي را براي رسها اگرگنوسي -1
كنـد كـه، يـاد مـي  Narjamīgكـه ماني از همـزاد خود، نرجميك/ داننـد؛ چنانبايسته مي

شـود و مـاني ازنخست بار در دوازده سالگي و سپس در بيست و چهار سالگي بر او نازل مي
 ـگويد (ابنهمراهي او با خود و اين كه تحت حفاظت او است، سخـن مي ؛392: 1381ديم، ن

Boyce, 1975: 31 ؛Tardieu, 2008: 10 هـايي بـه دسـت) اين رهايي در ساية آيـين
 ).75: 1384پذيرد (بهار، آيد كه از سوي گنوسي انجام ميمي
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داننـد؛ها بر رهايي از دنيا تأكيد دارند؛ زيرا آن را برساختة دست اهريمن مـي گنوسي -2
آفرين باور دارند. در ديدگاهناشناخته، وراي خداياني جهان ايبه اين معني كه به وجود يگانه

روي در شأن او نيستمند است كه به هيچ آنان، خداي ناشناختة برتر، از چنان شوكتي بهره
به ساخت جهان مادي دست بيازد؛ به سخني ديگر، سرشت او بـا هسـتي در تضـاد اسـت و

آفرينـي اسـت كـهدي در واقع آفريدة جهاننقشي در پديداري هستي مادي ندارد. هستي ما
تر از آن باشندة ناشناخته قرار دارد و ماهيت آن مطابق با جهان مادي، هماندر مرتبة پايين

 ;Stroumsa, 1984: 31؛ 188الـف:   1387پـور،  ؛ اسـماعيل 75اهريمن اسـت (همـان،   
Jonas, 1963: 43جـا كـهه اسـت، از آن چه در جهان مجال بروز يافت ـ)؛ بر اين بنيان، آن

روي اسـت كـه گنوسـيان جهـان را آفريدة دسـت اهـريمن اسـت، خيـر نيسـت؛ از همـين      
پندارند كه به نـاگزير شـرّ و نـاداني در آن نفـوذ كـردهچالة آفرينش ميبارترين سياه شرارت

).55: 1388دانند (هالرويد، است و اصلاً جهان را معادل و مترادف اهريمن مي
) تـن آدمـي279ب: 1387پور، كه ماده شرّ است و زايندة شرارت (اسماعيل جااز آن -3

كند كه عناصر روشـنايي درنيز كه از جوهري مادي برخوردار است، گوهر جان را زنداني مي
گونه كه مانويانِ گنوسي نيز معتقدند، نه از يـك سرشـت،خود دارد؛ بنابراين، جان و تن، آن

 ,Boyce؛ يكـي سراسـر روشـنايي و ديگـري همـه خشـم و آز (      انـد كه از گوهري جداگانه
انـدهـاي مطلقــاً ثنــوي انگاشـته    هـاي گنوسـي را گـروه   روي فرقـه )؛ از همين88 :1975

) كـه بـرRobert Haardt, 1971: 119؛ 54: 1384كايـت،  ؛ كلـيم 54: 1384(هالرويد، 
در تاريكي دارد و بـه اصـلِ هاست ماده را رها كنند، از زحمت تن و عالم برهند كه اساسآن

روشنايي بپيوندند.
كه پيش از اين گذشت، گاه در انجام كردارهـا واما رهايي از تن و جهان مادي، چنان -4
كـم از پـرورش جهـانشود؛ كرداري كه دستاند، حاصل ميهاي ويژه كه آگاهي بخشآيين

بر هر شخصِ گنوسي است كـه ازكند. مادي كه آميخته به شرّ و ناداني است، جلوگيري مي
هـا كارهـايي چـون زنشود، اجتنـاب كنـد؛ بنـابرايــن آن   هرچه باعث تداوم جهان ماده مي

اند؛ به همين دليل بـهدانند كه در پي آنستدن و آميزش با او را سبب دوري از حقيقتي مي
بلكـه از آن روي كنند كه اين امر نه بر پايـة قـوانين اخلاقـي؛   شدت از امور جنسي حذر مي

رسـاند كـهشود و به گسترش جهان ياري ميتر مياست كه سبب به دنيا آوردن ارواح بيش
شمارند؛ بلكه غـذا خـوردن وها نه تنها آميزش جنسي را مذموم ميمعادل شرّ است. گنوسي
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؛ بهـار،85: 1388كننـد (هالرويـد،   نوشيدن را سبب ضعف و عجز روحـي آدمـي تصـور مـي    
پندارند؛ زيرا افزون بر قوت بخشـيدن). آنان به ويژه خوردن گوشت را ناپسند مي76: 1384

جا كه كشتن امري اهـريمني اسـت،شود و از آنبه تن مادي، باعث كشته شدن حيوانات مي
؛Lieu, 1992: 26-27كــه مانويــان بــر ايــن باورنــد (شــمارند؛ چنــانآن را مــذموم مــي

Tardieu, 2008: 65 ؛Mardan Farrox, 1887: 171.(
اي،هـا بـه گونـه   ترين باورهاي گنوسي است كه اين ويژگـي چه پيش از اين آمد، مهمآن

انـد. بـا تأمـل درهاي گنوسي شـناخته شـده  هايي است كـه به عنوان گروهمباني همة گروه
يـنيافت كه بـا ا  شاهنامهتوان پندارها، گفتارها و كردارهايي در برخي اشخاص ، ميشاهنامه

عيِ پيـامبري در ايـرانِ عهـده است كـه مـاني، مـدباورهاي گنوسي تطابق دارد. بايستة توج
:1388؛ ديـويس،  163 -157: 1388هـاي گنوسـي (نيـولي،    ساساني، بسيار متأثّر از انديشه

) به ويژه مرقيون بـوده66 -35: 1382؛ شكري فومشي، 253، 47: 1384كايت، ؛ كليم188
)  و احتمـالاً ايـن باورهـاي گنوسـي از طريـقِ آيـينِ او واردLieu, 1992: 53, 44است (

حماسة مليّ ايرانيان شده است كه دربردارندة همة تفكرّات ايـراني است. پس از ايـن، كوشـشِ  
تر را تصوير كند و براي ملموس شاهنامهگونه باورهاي رسوخ يافته در نگارنده برآن است كه اين

اند. هاي گنوسيكند كه خود از گروههاي مانويان استناد ميبه متنشدن اين تصاوير گنوسي، 
بحث و بررسي

ضحاك -1
نقـش جالـبِ تـوجهي دارد و در واقـع آن عامـل شـاهنامه آز يكي از ديواني است كه در 

هاي مانوي نيز نقشي پويـا درشود. ديو آز در متنهاي انسان پنداشته ميبسياري از بدبختي
تن مردمان دارد و ماني مطابق با متني بر آن است كه با آموزش خـرد و دانـشبه رنج انداخ

) كه در پيوند تنگاتنگ با هـمBoyce, 1975: 31به مردم، آنان را از آز و اهريمن برهاند (
رو خوانــده شـدند و در) دو دروج پـيش 227 :1974( بنــدهش هستند و اساساً در مـتن  

اهريمن براي فريفتن مردمان گفته شده است. فردوسـي ) آز ابزار130 :1913( مينوي خرد
نيز به زيبايي مهرورزي اهريمن و آز را به هم آشكار كرده است:

دلـش بـردة جـان آهــرمـن است                                         سوي آز منگر كه او دشمن است
)1/50: 1386(فردوسي، 
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16 فصل نامۀ علمی پژوهشی » عرفانیات در ادب فارسی«
اگر بر آن باشیم تا نماد و نشانهاي کامل بـر وجـود آز در   شـاهنامه  بیـابیم، ضـحاك در 

 , Boyce   /بـه  معنـی اژدهـا اسـت ،Azdahāg :و در فارسی میانهAži.Dahāka  - :اوستا
 1975: 60 بهترین تجلّی و تجسمِ آز در این اثر خواهد بود. چنانکه پیشتر دیدیم، دیوِ آز 
در تقابل با مهر و خرد و دانش است دوسـتخواه،1380  : 21، 36 و همین ویژگی در شخصیت 
ضحاك شـاهنـامه نیز یکسره آشکار اسـت. ضـحاك در نخست گام، مانند ابزاري در دستـانِ 
اهریمن قرار میگیرد همـان گونـه کـه پـیش   تـر در مینوي خرد دیدیم که آز ابزار اهریمن 
است(. نماد آز در شاهنـامه، اگرچه در آغاز، در مقابلِ درخواست ابلیس براي کُشتن پدرش، 
مرداس و تصـرّف حکومـت او پایـداري مـی    کنـد و  »ز خون پدر شد دلش پر ز 
درد« )فردوسی، 47/1 :1386 و بدینگونه مهـر چهـره مـی   نمایـد،سرانجام، از آنجا که خود، 
ضد مهـر و دوسـتی   اسـت، بـه   فرمـان اهـریمن، پـدر را در چـاه سرنگون )همان، 48/1 و 
سـت بـا تقابلِ آز را با مهر و خرد نمایان میکند. از سوي دیگر، در
آغاز پادشاهیِ او، سامان جامعه برهم میریزد که فردوسی آن را اینگونه وصف میکند: 
نهـــان گشـــت کـــردار فرزانگـــان  پراگنــــده شــــد کــــام دیوانگــــان هنــر 
خــوار شــد، جــادویی ارجمنــد نهــــان راســــتی، آشــــکارا گزنــــد شــده بــر 
بــدي دس ــت دیــوان دراز به نیکـی نبـودی سـخن جـز بـه      راز )همان، 55 /1(

مطابق با متنهاي زردشتی، راستی و هنر )خوبمردی( از خرد اورمزد آفریـده شـده  
انـد )گاتها، 150 :1384(؛ بنابراین، طبیعی است کـه آز، سـلاح اهـریمن، در تقابـل بـا 
سـلاح اورمزد قرار گیرد که همان خـرد است و از آنجـا کـه هستی در دست ابزار اهـریمن؛ 
یعنـی آز ضحاك( سپرده شده است، مهر، نظم، راستی و جـوان مـردی از میـان رود کـه 
بنیـان در

رد. خرد دا
اگر به اسطورة مشی )Mašē( و مشیانه )Mašyānē(، نخستین جفت در اسـطوره هـاي

ایرانی بازگردیم، میبینیم که جهانِ مردمـان بـا خـوردن،    شـهوت رانـی و چیزهـايِ 
جهـان خواستن، جهان میشود )یوستی، 94 :1388- 95(؛ یعنـی همـان چیزهـایی کـه در 

سـخن زادسپرم، موبد سیرجان، از آن تعبیر بـه  آز مـی شـود. زادسـپرم آز را بـه    سـه 
گونـۀ چهـري )čihrīg/ حرص به غذا خوردن(، بدون چهر )bē čihrīg/ اشـتیاق بـه 

آمیـزش جنسـی( و
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17) 11-29( فردوسي شاهنامةنمود عرفان (گنوس) مانوي در 

قسـيمهر نيكـي كـه چشـم بينـد و بخواهـد) ت     / آزمندي به bērōn az čihrز چهر (برون ا
).Zātsparam, 1964: 144-145كند ( مي

مطابق با اين سخنانِ زادسپرم كه زنر آن را متأثّر از  باورهاي گنوسي مانويان و يـا حتّـي
نكوهـد؛رانـي را مـي  چون آنان، خوردن و شهوتبيند (زيرا نه تنها همتـر از آنـان ميافراطي

) تا281: 1384؛ همو، 513: 1387داند/ زنر، بلكه آرزويِ مالكيت را هم امري ناپسنديده مي
زيـد، گرفتـار آز اسـت و ايـن آز از الزامـاتكه انسان، جان در تن دارد و در جهان ميزماني

ا در وجـود خـودنيز نماد آز، ضحاك، هرسه گونـة آزورزي ر  شاهنامهست. در زندگيِ مادي ا
يابي بـهپردازد تا در پي دستكه اهريمن، به تحريك ضحاك ميگـرد آورده است. پس از آن

هايي ازشود و گونهقدرت (آز از گونة سوم) پدرش را بكِشُد، در چهرة آشپزي بر او آشكار مي
:1386داران حاصـل شـده اسـت (فردوسـي،     آورد كه از كشتنِ جـان ها را فراهم ميخوردني

) كه نشاني بر آز از گونـة نخست است. از اين نكته نيـز غفلت نـورزيم كه ارمايـل1/48-49

.(
و گرمایل نیز از راه آشپزي بهکاخِِ ضحاك وارد میشوند که ایـن خــود، علاقـۀ ضـحاك بـه    

خورشها و آزورزيِ او را در این باره نمایان میکند )همـان،  56/1 گونـۀ دیگـر آز، 
شـهوت )waran( است که این مورد هم در کردار ضحاك شاهنامه آشکار است. در این 

اثـر، پـس از آنکه اهریمن خورشهاي گونـاگون را براي ضحاك فراهـم میکند، در پاداشِ 
این نیکـی هـا از او میخواهد که سرِ کتفش را ببوسد. ضحاك بدین کار او را مجوز میدهد و 

دیــو، جـایی
را میبوسد که محارم اجازة بـوسیدن دارند: بفرمــود تــا دیــو چــون جفــت اوي  

همـــی بوســـه داد از بـــر ســـفت اوي )همان، 50/1(
ر ضحـاك آشکار میشود و میتوانیم او را پس بدینگـونه، آزِ از گـونۀ ورن نیـز در کـردا
بزرگترین نماد آز در شاهنامه بپنداریم. پرسشی در اینجا با توجه به بیت پیشنوشته در 
ذهن جان میگیرد. به راستی جنسـیتضحاك، این مظهرِ آز در شـاهنامه  چیسـت؟ مطـابق 
بـا مـتن     اوسـتا ، آز بـه  واسـطۀ لقـبش -daēvō.dāta نرینه پنداشته میشود )دوستخواه، 
89 :1380(؛ اما به نظـر مـی  رسـد کــه ضحاك شاهنامه، ویژگیهایی زنـانه در عملِ جنسی 
دارد؛ بـه ایـن معنـی کـه اهـریمن او را میبوسد )جایی را که محارم اجازة بوسیدن دارند( و 
از او در این رابطه، نقشِ مفعـولی دیـده میشود؛ پس میتـوان چنـین پنداشـت کـه نمـاد 
رد؛ آز در      شـاهنامه ، جنسـیتی مادینـه دا
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18 فصل نامۀ علمی پژوهشی » عرفانیات در ادب فارسی«

druwand mād ī ( مادینه دارد و دروندمادرِ همۀ دیوان تچنان که دیوِ آزِ مانویان، جنسی
Sundermann,1973:63 /wispān dēwān( خوانده شده است. در مزامیر مانوي نیز از 
»ددانِ شـبانه بـا آزي  گـري شـان « یـاد شـده اسـت و    »اژدهایـان تــاریکی« کــه بــس 
درد و مــرگ از آنــان زاده مــیشــود )هالرویــد، 392 :1388، 472 کــه یادآورندة 
اعمالِ شبانۀ ضحاك است. ضحاك هر شب دو مرد جوان را قربانی هوسِ ویرانگـرِ

خود میکند: چنان بد که هر شب دو مـرد جـوان   چــه کهتــر، چــ ز تخمــۀ پهلــوان  
خــورشگــر ببِــردی بــه  ایــوانِ اوي همــــیســــاختی راه درمــــان اوي بکُِشــــتی 
و مغــــزش بپرداختــــی مـــران اژدهـــا را خـــورش ســـاختی )فردوسی، 
)1386: 55/1-56

که این نکتهها، بازگویندة پیوند اسطورة ضحاك شاهنامه، با اسطورههاي مانوي است. در نظر 
مانویان، هرگونه آمیـزش جنسـی و هـم   خـوابگی، از آن جـا کـه بـه تولیـد مثـل می انجامد 
و به ازدیاد تنِ آدمی کـه خـود مـاده )اهـریمن( اسـت، کـاري نکوهیـده شـمرده می شود. 
در اسطورههاي مانویان میبینیم که »دو عفریـت نـر و مـاده، موسـوم بـه 

اشََـقلون )Ašaqlūn( و پیسوس )Pēsūs( اولاد دیوانِ دیگر را مـی بلعنـد تـا ذرات نـورِ آن   
هـا را بـه  دســت آورنــد و ســپس، پســري گیهمــرد )Gēhmurd( نــام و دختــري 
بــه نــامِ مردیانـَـگ )Murdiyānag( میزایند. این پسر و دختر که اصلاً از نـژاد عفریت 
هستند، آدم و حوا نام مییابند و پـدر و مـادر نوع انسان شـمرده مـی  شـوند. مخصوصـاً در 
گیهمـرد آدم( آخـرین ذرات نور که دیوان نگاه داشته بودند، جمع میگردد؛ بهعبارت 
دیگـر، روح الهـی در پیکـري پلید محبوس میماند« )کریستنسن، 137 :1385 این 
اسطورة مانوي، تداعیکنندة بخشی از داستان ضحاك در شاهنامه است. اهریمن از ضحاك 
میخواهد که در برابر خـورش هـایی که براي او تدارك دیده و بدو لذّت رسانده است، سفت 
او را ببوسد. چنین میشود و پـس از بوسۀ اهریمن بر دوش ضحاك، دو مار از هر سوي 
میرویـد که هرچه آن دو را میبرَنـد، بـاز میرویند؛ بنابراین، به این نتیجه میرسند که باید 
با آنها مدارا کرد و به خـورش، آرامشـان ساخت. شاید بتوان بر آن شد که مارها در واقع 
همان فرزندانِ مردماناند کـه بنـابر اندیشـۀ مانی، اساسِ اهریمنی دارند و کالبد آنان، خود 
کـه در بردارندة آز است که در پیکرة دو مـار )
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) بــر دوشِ ضـحاك/Iranian Bundahišn, 1978: 42نزد ايرانيان نشان اهريمن است
اند و البتّه ديگر تواني براي جلوگيري از گسترشِ آن وجود نخواهد داشـت و پيوسـتهروييده

مارهـاشـود، خورانـدن خـورش بـه     چه پس از اين در داستان ديده مياند. آندر حال رويش
خـواري،خـوابگي و گوشـت  اين نكته بـايد تـوجه داشت كـه در انـديشة ماني، همبـه  است.

يابد، بـهياد بياوريم كه اگر اهريمن، اجازة بوسيدن ضحاك مي پيوند تنگاتنگي با هم دارد. به
روي در باورست كه از گوشت براي ضحاك فراهم آورده است؛ از همينهايي اواسطة خوراك

گونـه كـه عمـلن، خوردنِِ گوشت امري مكروه است و بايد از آن دوري جست؛ همـان مانويا
، با انجامِ دو كـردة ناپسند نــزد مانويـان؛شاهنامهجنسي ناپسنديده است؛ پس مظهرِ آز در 

رسـد كـه آن همانـا خـورشبستري، به امـري ضـد انسـاني مـي    خـواري و هميعني گـوشت
توان بر آن بـود كـه داسـتان ضـحاكسان، ميرها است؛ بدينساختن از مغز جوانان براي ما

بستري باخـواري به همكردي گنوسي (مانـوي) شكل گـرفته است؛ گـوشتبا روي شاهنامه
آز پديدار خواهد شد كه كردار ضـدشود و از آن، فرزندانِ آلوده و آميخته به زنـان منجر مي

تـر مسـتعد خـوردن وجـا كـه بـيش   نـان را، از آن اخلاقي را گسترش خواهند داد و مغز جوا
اند، از ميان خواهند برد. باري، نزد ماني و پيـروان او، تخريـبِ بـدن و رياضـت وشهوت راني

كـه ضـحاك، يادآورنـدة ديـو آزِ)؛ درحـالي Tardieu, 2008: 70روزه عمرانِ روح اسـت ( 
است. اگر پذيراي اين نكته باشيم كه همراهي اهريمن، در پي ويراني روح برآمده مانويان، به
؛ يعني ضحاك، موافق با انديشة مانويان جنسِ مادينه دارد؛ بر ايـن پايـه،شاهنامهنماد آز در 

نزد مانويان، جنسِ زن با آز همسان است و اين خود دليلـي ديگـر بـر دوري كـردنِ آنـان از
زنان بوده است.

كيخسرو -2

.(

اگر پیجويِ داستانِ کیخسرو در شاهنامه باشیم، او را درمـی یـابیم کـه در پایـان جنـگ
بزرگ ایران و توران، با »هوم« آشنا میشـود. هـوم از تخمـ   ه فریـدون اسـت کـه رفتارهـاي 
گنوسی از او دیده میشود؛ به این معنی که در کوه به پرستش یزدان مشغول است، از مردم 
و شادی دوري میکند و لباس پشمینه میپوشـد )فرد وسـی،1386  ، 313/4 کیخسـرو بـا 
راهنماییهاي هوم است که سرانجام افراسیابِ گـریخته از چنگش را به همـراه گرسـیوز بـه 
بند میکشَد و میکُشَد )همان، 319/4(؛ بنابراین هوم به گونـه اي نقـش مرشـد و راهنمـاییِ 
کیخسرو را میپذیرد که شاید همین پیوند میانِ او و شخصیتی گنوسی چـون هـوم، سـبب
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گيري كند. كيخسرو بر اثر آشنايي بـاشود كه نه تنها از پادشاهي؛ بلكه از جهان نيز كنارهمي
جا كه جوهري مـادي دارد، آميختـه بـههوم اين نكته را دريافته است كه تنِ مردمان، از آن

پوسـت، كه مانويانِ گنوسي معتقدند كه تن، اهريمني است و از هفـت دروجِ شرّ است؛ چنان
) شكل گرفته است.Sundermann, 1973: 27گوشت، رگ، خون، پي و ...( 

كه پيش از اين ديديم، آلودگيِ ذاتـيِ تـن، از اصـلِمطابق با سخن ماني و مانويان، چنان
دهـد) برخاسـته اسـت واي كه ماني خودش نشان مياسطوره هاهريمني نوع بشر (كه از پاي
ديوان؛ يعني اشقلون و پيسوس است كه آدم و حوا، پـدر و مـادر هآن، آميزش دو موجود زاد
 :Cirillo, 2009شوند. اين واقعه مطابق با سنّت گنوسي است (نژاد بشر از آن دو زاده مي

اند كه ديـو آز از فــرزندانِ ديـوي)؛ به گفتاري ديگر، اشقلون و پيسوس دو ديو نر و ماده46
بستر شدند و بر تعداد خود فزودند. ديـو آز ازو ديو همسقط شده به وجود آورده است. آن د

اي را بـا اسـتخوان، پـي، گوشـت، رگ و پوسـت شـكل داد و از آنفرزندان اينان، تن نرينـه 
روشني و درخشش ايزدان كه در تن آن ديوان سقط شده بود، در تن نرينه زنداني كـرد و از

فريده شد، او را گهمرد ناميدكه نخسـتمند ساخت. چون او آآز، شهوت، آرزو و دشمني بهره
1387پـور،  مرد است و به همين سان مرديانگ، نخستين زن را نيز آفريده اسـت (اسـماعيل  

)؛ بنابراين، جان و تن نه از يك گوهر كه جداگوهرند؛Boyce, 1975: 71؛ 115 -114ب: 
جان كه متعلّق به يزدان و تن كه اهريمني و سراسر خشم و آز است:

az Ohrmezd gyān… gyān dēsēd ud az Ahremen tan 
).Sundermann, 1973: 69-70(

(از هرمزد جان ... جان را تصوير كرد/آفريد و از اهريمن... تن [را پديدار كرد]).
گــونه كـه دو نيــايِ او؛ يعنـيبـر پـايـة اين سخنان، كيخسرو دريــافته اسـت، همـان   

او نيز دچـار كـژي و راه بـد خواهـد شـد (فــردوسي، كيكاووس و افراسياب به كژي رفتند،
گويد:)؛ بنابراين رو بـه يـزدان پاك مي4/327-328: 1386

ــتگاه  ــو را دسـ ــردان ز مـــن ديـ ــاه    بگـ ــم تبـ ــدارد روانـ ــا نـ ــدان تـ بـ
ــان    ــان رس ــاي نيك ــدان ج ــم ب ــر مــن همــين راه و ســان نگــه روان دار ب

)4/329(همان، 
كيخسرو است كه اهريمنـي» تنِ«همان » ديو«ان دريافت كه توبا دقّت در اين ابيات مي
تباه شدن آن نگردد تـا بـدان هاورمزدي چيره نشود و ماي» روانِ«است و آرزو دارد كه آن بر 
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(مـانوي) هـاي گنوسـي  اصلِ اورمزدي بازگردد كه در واقع اين سخنان، تـكرار همان انديشه
كه گنوسي از شرّ تـنيادآوري است، براي آن هتر از آن سخن گفته شد. بايستاست كه پيش

و جهانِ مادي برهد و به جهانِ روح بازگردد، بايد بـه وحي آگاهي يابد كه دربـارة كيخسـرو
بينيم:  نرجميكگونه كه دربارة ماني نيز اين را ميشود؛ به هماننيز چنين آگاهي فراهم مي

كند و تحت حفاظت خـودهمراهي مي او را M4911شود و مطابق با متن بر ماني ظاهر مي
). سـروش بـر كيخسـرو نيـزTardieu,2008: 10; Boyce, 1975: 31دهـد ( قرار مـي 
كه يابـد رهـا زيـن«شود گويد: كسي از بلا رستگار ميشود و او را به راهنمايي ميحاضر مي
اسـت كـه). در واقع دم اژدها، همان تن يا جهان مادي 4/337: 1386(فردوسي، » دمِ اژدها

تر در سخن مانويانِ گنوسي اين باور را ديديم. بـه هـر حال، سرانجام كيخسـرو نــه ازپيش
زنده به پـيش يـزدان«گويد: گونه كه فردوسي ميآسايد و آنپادشاهي كه از رنجِ تن نيز مي

چنان كه مزدكيـانِتوان چنين پنداشت كـه كيـخسرو، آن). آيـا مي4/368(همان، » رودمي
انـددانسـته و مـزاجِ ظلمـت مبـاح مـي      وسي، قتل نفوس و خودكشي را براي رهايي از شرّگن

) اقدام به خودكشي كرده است؟1/277: 2003(شهرستاني، 
لهراسب -3

    ... 

اگر در گفتار و رفتار لهراسب شاهنامه کمی تأمل کنیم، درمییـابیم که او نیز بیبهـره از 
باورهاي گنوسی نیست. او نیز در هنگام به تخت نشستن، عالم ماده را به گونهاي مترادف آز

و رنج ناشی از آن میپندارد که باید از آن کناره گرفت: چــو مــور از بــر گــوي و مــا در 
میــان به رنـج تـن و آز و سـود و زیـان ز آز و فزونــی بــه یــک ســو شــویم    بــه 
نــادانی خــویش خســتو شــویم )فردوسی، 4/5 :1386(

و خود نیز، شاید از همین روي وقتی فرزندش )گشتاسب( خواهان پادشاهی میشـود، از
شاهی کناره میگیرد و آن را بدو میبخشد:

فرود آمد از تخت و بر بست رخـت  چــو گشتاســب را داد لهراســپ تخــت 
و پس از آن: بــه بلــخ گــزین شــد، بــدان نوبهــار    کــه یــزدانپرســتان بــدان 
ـه را تازیـان ایـن زمـان      روزگــار مـــر آن خانـــه را داشـــتندي چنـــان که مـر مکّ
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ــه شــد شــاه يــزدان  جــا و هيكــل ببســت...فرودآمـد آن پرســتبــدان خان
ــلاس   ــتش پـ ــة پرسـ ــيد جامـ خــرد را چنــان كــرد بايــد ســپاسبپوشـ
ــوي    ــت مـ ــاره، فروهشـ ــد يـ ــرد روي  بيفگنـ ــر ك ــن دادگ ــوي روش س
د بايــد خــدايبــر آن ســان پرســتيهمي بود سي سـال پيشـش بـه پـاي    

ــي  ــايش همـ ــيد را نيـ ــرد خورشـ ــان بــوده بــد راه جمشــيد را   كـ چن

:1357(تبريـزي،  
)2006 :2/220(

.(

)همان، 76/5-77(
میرجلالالدین کزّازي، در گزارش این ابیات به این نکتـه اشـاره داشـته اسـت کـه:      »بـه 
درستی دانسته نیست که کیش لهراسب چه بوده است و از نوبهارِ بلخ پرستشگـاه کـدامین 
دین خواسته شده است«. او پس از این، بر این نظر رفته که کیش ایرانیـان در پـیش از سـر 
برآوردن زردشت، کیش مهري بوده است )کزّازي، 379-378/6 :1384(؛ اما به باور نگارنده،
از آنچه دربارة لهراسب، نظیر نشستن به معبد، هیکل بستن، پوشیدن جامۀ پشمینه،
انداختن زینت مادي، فروهشتن موي و روي به سوي خورشید کردن و پرستش آن 
بیان شده است، میتوان دریافت که او گرایشهاي گنوسی دارد. آنچه از این میان در کردار 
گنوسی لهراسب  نیازمند توضیح مینماید، مسألۀ هیکل بستن و پرستش خورشـید اسـت و 

روشـن اسـت کـه پشـمینه    پوشـی، دوري از زینـت، فروهشـتن مـوي و بـه معبـد       
نشســتن،

کردارهایی عرفانی است. در معنی هیکل بستن، بیان شده که آن کنایه از »مردن« است  
ذیــل هیکـل بستن(؛ اگـرچه جلال خـالقیمطلق  ایـن معنی را نمیپـذیرد و آن را »کُستی 
بستن« معنی میکنـد. به بـاور نگارنده، معنییی که صـاحبِ  برهـا نِ قـاطع  ارائـه داده 
است، معنیِ درستی است؛ اما مقصود از مرگ در اینجا، مـرگ عــرفانی اسـت؛ مرگـی پیش 
از مرگ یا به عبارت بهتر، گذشتن از کارهاي دنیوي است کـه مانـویــان آن را سـبب 
رسیدن به زندگی حقیقی میدانند؛ از همین روي میگویند: »... اگـر بمیـري زنـده 
بـوي..    .« )هالروید، 383 :1388 از همین مـرگ عـرفانی است که لهراسب جامۀ پـلاس مـی 
پوشـد،
یاره میافگند، موي فـرومیهلد و بـه پرستشگاه مینشیند. دربارة اینکه لهراسب به نیایش 
کردنِ خورشید میپردازد، باید گفت که این رفتــار نیـز در کنـشِ مانویانِ گنـوسی دیـده 
، شـاگرد )Mār Ammō( ـومیشود. آنگـاه کـه  مـار ام
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كنـد و اجـازة ورود بـه خراسـانماني و مبلّغ كيش او در شرق، با مرزبان خراسان ديدار مـي 
گويـد،گونه كه خود ميگيرد و آنكند، امو دو روز روزه ميخواهد و مرزبان او را طرد ميمي

ايستد:به نيايش در برابر خورشيد مي
pas an Ammō pad dō rōzag āfrīn ēstād hēm pēš xwarxšēd 

).Boyce, 1975: 41(
توان بر آن بود كه نيايش خورشيد كـه در رفتـار لهراسـب ديـدهبر بنيان اين سخن، مي

زند؛ بنـابراينيي چون امو نيز سر ميشود، شايد كنشي گنوسي است و آن از سوي مانويمي
ب را دارندة كيش گنوسي (مانوي) پنداشت كهشايد بتوان در پاسخ به پرسش كزاّزي، لهراس

گردد.قدمت آن به صدر مسيحيت بازمي
اسكندر -4

 nasāhرهــايي از تـــن و جـهــان مــادي، نـــزد مــانويــان لـــاشة كـــوچــك (     
šahr īg kōdag) و جسد بزرگ (nasāh wuzurgافزون بر آگاهي يافتن از وحي، گـاه ،(

اند؛ اعمـالي كـه از پـرورش جهـانآيد كه آگاهي بخشه به دست ميهاي ويژدر انجام آيين
كند. گنوسي بايد از هرچه باعـث تـداومِ جهـانمادي كه آميخته به شرّ است، جلوگيري مي

تر بيان شد، به شدت از امور جنسـيگونه كه پيششود، دوري كند؛ بـنابراين، همانماده مي
عايت قوانين اخلاقي؛ بلكه از آن روي است كه سـبب بـهكند كه اين امر نه براي رپرهيز مي

هـا ازتر نشود و به گسترش جهان (اهـريمن) يـاري نرسـاند. گنوسـي    دنيا آوردنِ ارواح بيش
:1388شـود (هــالرويد،   گريزند كه سبب ضعف روحي انسان مـي خوردن و نوشيدن هم مي

زيرا سبب پرورش تن اهريمنـي و پندارند؛). آنان بـه ويـژه خـوردن گوشت را ناپسند مي85
).Lieu, 1992: 26-27شود كـه كـشتن خود، امري اهريمني است (كشتن حيوانات مي

وار را در كـدامهاي گنوسيتوان اين پرسش را مطرح كرد كه بازتاب اين كنشاكنون مي
اسـكندر،اي از زندگي توان ديد؟ در پاسخ بـايد بيان داشت كه در برههمي شاهنامهموضع از 

شود. پزشكي كه كيد هندي، پادشـاه هنـد، بـه اسـكندرچنين نگرش و كردارهايي ديده مي
)؛33-6/32: 1386كنـد (فردوسـي،  خواري مـي بخشد، اسكندر را به شدت ترغيب به گياهمي

) نفـيBoyce, 1975: 34روش كـه او نيـز مـدعي پزشـكي اسـت (     كه ماني گنوسيچنان
گويد:مذمت و مضراّت خوردنِ گوشت ميكند و در خواري ميگوشت
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sidīg kū dudmand bawēd. tasom kū gyān rēman bawēd. panzom kū 
āwarzōg abzāyēd. šohom kū zūrwāz  bawēd… 

)Ibid, 57(
كـه شـهوتشـود. پـنجم ايـن   آلـوده مـي  كـه جـان  شعور بود. چهارم اينكه بي(سوم اين

شود).يگو مكه دروغافزايد. ششم اين مي
»همـان آرزوهـا بيفزايـدت   «گويـد:  نكتة قابل تأمل چه در سخن پزشك اسكندر (كه مي

) و چه در سخن مانويان، آن است كه هر دو خورش را سبب افـزايش6/32: 1386فردوسي،(
كـهشـود  اند كه به اين شيوه نزديكي سخن هر دو، در ايـن ديـده مـي  آرزو (شهوت) دانسته
بينـيم كـه او اسـكندر را ازاجتناب كرد. در سخن پـزشك هنــدي مـي   بايد از شهوت و زن

تش را بـه دوري از6/33دارد (همان، خفت و خيز با زنان بازمي ) و ماني نيـز برگزيـدگان امـ
پرسـدخواند. در ديداري كه مار امو با مرزبان خراسان دارد، چون مرزبان از او ميزنان فرامي

گويد:يكه دين تو چيست، در پاسخ م
man guft pit ud may nē xwarām, az zan dūr pahrēzām     ).Boyce, 

1975: 41(
(گوشت و مي نخورم و از زن دوري گزينم).

نژاد است، زير نفوذ پزشكايراني شاهنامهيابيم اسكندر كه در چه گذشت، در ميبنابر آن
و از» درسـت فراوان خـورش تـن   نباشد«آموزد كه پذيرد و ميهندي، باورهاي گنوسي را مي

).33-6/32: 1386(فردوسي،» ديدار جفتنياميخت با ماه«آن پس 
نتیجهگیري چنانکه گذشت، اگر شاهنامه به حق حماسۀ ملیّ ایرانیان خوانده شده است، از 
آن روي است که تمام ابعاد زندگی، بینش و اندیشۀ ایرانی، از گذشتههاي دور تـا عصـر 

شـاعر در آن نمایان شده است. در میان اندیشههـا و باورهـاي ایرانیـان، بخشـی دیـده مـی      
شـود کـه آن برخاسته از تفکّرات جهانی گنوسی است و ریشه در صدر مسیحیت دارد کـه 
مـانی آن را در ایران نمایندگی میکند. شاید ایـن اندیشـه  هـا از مسـیحیت بـه مرقیـو    ن، 
مغتسـله و دیگـر فرقه هاي گنوسی که مانی در بابل، میان آنها میزیسته، رسیده و بنیـان 
فکـري او را شـکل داده است و بعدها این اندیشهها به حماسۀ ملیّ نیز رسوخ کـرده اسـت: 
با خرد و مهر و نظم. او چون آزِ مانویان جنسی اك نمـاد آز در شاهنامه است و در تضادضـح

رد؛ زیـرا ت مادینه دا
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کنش و نقش مفعولی در رابطۀ او با ابلیس دیده میشود و ابلیس جایی از او را میبوسد کـه 
محارم اجازة بوسیدن دارند. در مزامیر مانوي نیز از ددان شبانه با آزيگريشـان و اژدهایـان 
تاریکی سخن به میان آمده که یادآور اعمال شبانۀ ضحاك در شاهنامه است که هر شـب دو 
مرد جوان را قربانی هوس ویرانگر خود میکند. مارهاي روییده شده بـر دوش ضـحاك نیـز 
همان فرزندان مردماناند کـه بنـا بـر اندیشـۀ مـانی اسـاس اهریمنـی دارنـد و کالبـد آنـان 

دربردارندة آز است که در پیکرة دو مار بر دوش ضحاك میرویند و توانی براي جلـوگیري از 
رشد آنها نیست. کیخسرو نیز یکی از شخصـیت هـاي گنوسـی   شاهنــامه  اسـت. او کـه در 

پـایـان جنگ بزرگ با افراسیاب، بـا  »هـوم «، عــارف  پشـمینه پـوشِ در کـوه نشسـته 
آشـنا می شود، گوییا به شیوة تازهاي در زندگی دست مییابد. او  نه تنها از پادشاهی کـه از 

جهـان کناره میگیرد. او دریافته که تن معدن دروغ و آز است؛ بنابراین به ترك آن دست 
مـی یـازد که این ترك تن و بازگشتن بـه جهـان ارواح، بـا وحـی امکـان     پـذیر اسـت؛ پـس 

چنـان    کـه نـرجمیک بر مانی ظاهر میشود و او را رهایی میبخشد، سـروش نیـز بـر 
کیخسـرو حاضـر می شود و او را رهنمون بدین نکته میسازد که رستگاري از بلا، در رهایی 
از تن امکـان پـذیر است. او اگـر به گفتۀ فـردوسی، زنده نزد یزدان میرود از آنجا است که 

بنابر بـاور مانویـان،پیش از مرگ مرده است. همین آگاهی به لهـراسب نیز میرسد و 
درمییابد که جهان و تـن بر ساختۀ آز )اهریمن( است و باید از آن کناره گرفت؛ بنـابراین د 
ر آفـرین خانـۀ بلـخ هیکـل می بندد )پیش از مرگ میمیرد( تا زندة حقیقی گردد. کنش 

دیگر او کـه بـا رفتـار مانویـان گنوسی در تطابق است، به نیایش در مقابل خورشید ایستادن 
است. رهـایی از تـن و جهـان مادي، صرفاً با آگاهی یافتن از وحی امکانپذیر نیست و باید 

اعمال و آیینهایی را که آگاهی بخشاند، از نظر دور نداشت؛ کرداري چون پرهیز از 
گوشتخواري و روي آوردن به خـوردن گیاه و همینطور دوري کردن از زنان که این 

رفتارهـا  در بخشـی از زنـدگی اسـکندر دیـده می شود؛ آنجا که با 
. پزشکی )گنوستیگی( آشنا میگردد
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